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جهان شهر

درگیریهایاروپاباجریانهایدســـتراستی،باشیوع

ویروسکروناواردعرصهجدیدیشد.هنوزمعلومنیست

کـــهدرایننبردنیروهایطرفـــداراتحادیهاروپاییپیروز

میشـــوندیامخالفاناتحادیه.مواجههبینایندوجبهه

ادامـــهدارخواهدبودوکرونادراینعرصهتنهانقشیک

کاتالیزوروتســـریعدهندهراایفاکرد.دربارهآیندهاروپا،

انجمنعلمیروابطبینالمللدانشگاهعلامهطباطبایی

گفتوگوییاینســـتاگرامیبامجیدتفرشـــی،کارشناس

مسائلاروپاداشتهاست.چکیدهصحبتهایتفرشیرا

درادامهمیخوانید.

طی چهارماه اخیر بر ســـر اینکه چقدر کرونا و پس لرزه های آن 

می توانـــد بر وحدت اروپا تاثیر گذار باشـــد، بحث های زیادی 

صورت گرفته است. نکته مهم اینجاست که کرونا فی نفسه برخی 

معضلات را ایجاد نکرده، بلکه آنها را نمایان تر کرده است. کرونا 

پدیده ای را درمورد آینده اتحادیه اروپا ایجاد نکرده، بلکه به عنوان 

کاتالیزور ]سرعت دهنده[ عمل کرده است. 

اتحادیـــه اروپا در شـــرایطی قـــرار دارد که اغلـــب مخالفان و 

منتقدان وحدتش، جناح های افراطی یا نژادپرست ضدوحدت 

و پوپولیســـت ها هســـتند. این گروه ها از ابتـــدا نگاه منفی به 

تاســـیس اتحادیه اروپا نداشـــته اند یعنی در آغاز تشکیل بازار 

مشـــترک اروپا که طی فراز و نشیب هایی در اواخر دهه 1980 

و اوایل 1990 به اتحادیه اروپا تبدیل شـــد، بیشترین مخالفت 

برای تشکیل اتحادیه اروپا از جانب چپ ها و لیبرال های متمایل 

به چپ بود و درمقابل راســـت ها طرفدار تشکیل اتحادیه اروپا 

بودند. نیروهای چپ اعم از کمونیســـت، سوسیالیست و حتی 

بعضی از سوسیال دموکرات ها و لیبرال دموکرات ها اعتراض شان 

بـــه اتحادیه اروپا این بود که اتحادیه یک کلوپ ســـرمایه داری 

اســـت و تلاش می کند تجمیعی بین نیروهای ســـرمایه داری 

علیه طبقه کارگر و حتی طبقه متوسط انجام دهد. آنها معتقد 

بودند اتحادیه اروپا، قدرتمندان و ثروتمندان را علیه آرمان های 

مترقی دموکراسی خواهی متحد می کند. به تدریج که اتحادیه 

اروپا شکل گرفت و جلو رفت، این نگاه کمتر شد و برعکس این 

انتقاد از ســـوی گروه های دست راســـتی افراطی مطرح شد. 

در شرایطی فعلی، راســـت افراطی بیشترین سرمایه گذاری را 

برای آینده پساکرونا انجام می دهند. طبیعتا تا زمانی که اوباما 

]رئیس جمهور سابق آمریکا[ بر سر کار بود و حتی قبل از اوباما 

در زمان ریاست جمهوری کلینتون و جورج بوش پسر، اتحادیه 

اروپـــا آنچنان خطری برای آمریکا نبود و حتی در دوره کلینتون 

و اوبامـــا، آمریکا و اتحادیه اروپا آرمان های مشـــترک زیادی با 

یکدیگر داشـــتند، ولی از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 

اتحادیه اروپا به یکی از اهداف دشـــمنی جناح ترامپ و افرادی 

مانند پمپئو وزیر خارجه او تبدیل شده است. 

دلیل این دشمنی هم آن است که ترامپ هرگونه اتحاد منطقه ای 

و بین المللی را برنمی تابد و شـــعار »اول آمریکا« دقیقا شعاری 

اســـت که در مقابله با جهان به خصوص اتحادیه اروپا از سوی 

ترامپ مطرح شـــد. در ماجرای کرونا چین هم اهمیت زیادی 

پیدا کرده اســـت. برخی تحلیلگران معتقدند که چین برخلاف 

اهدافش دیگر نمی تواند آن رشـــد شتابان خود را ادامه دهد، 

اما نکته اینجاست که وضعیت این کشور به هرحال بدتر از بقیه 

کشورها و به خصوص اروپا نیست. چین وضعیتش مثل بریتانیا 

بد نیســـت که گفته شود 20 درصد از اقتصادش کوچک شده 

است. این میزان ضرر یک حادثه تاریخی برای بریتانیا به شمار 

می رود که به ندرت برای یک کشور طی یک قرن به وجود می آید. 

3 تجربه درباره اتحادیه اروپا
قبـــل از کرونا چند تجربه وجود داشـــت که بایـــد به آنها توجه 

شـــود. هنگامی که در اواخر دهـــه 80 میلادی بحث »منطقه 

اروپایی« و پول واحد اروپایی مطرح شـــد، چندین کشور ضمن 

علاقه مندی به حضور در اتحادیه اروپا، تمایلی به حضور در منطقه 

اروپایی نداشتند. شـــاخص ترین این کشورها سوئد و بریتانیا 

بودند که هنوز هم واحد پولی آنها از ســـایر کشورهای اتحادیه 

اروپا جداســـت، ولی از همان موقع تا الان این اندیشه که ما با 

اروپا هســـتیم، ولی اقتصاد و پول خود را با اروپا گره نمی زنیم، 

همچنان به عنوان یک اندیشه جدی مطرح بوده است. بر همین 

اســـاس برخی کشورها مثل بریتانیا وارد شنگن نشدند و مرزها 

را برنداشـــتند. تجربه دیگر هم دو کشور نروژ و سوئیس بودند 

که عضو رســـمی اتحادیه اروپا نشدند، ولی از لحاظ پروتکلی 

در بســـیاری از اتحادهای اروپایی بودند و به نوعی در سود این 

شراکت ها ســـهم داشـــتند، اما در زیان ها ضرری متوجه آنها 

نمی شد. این سه اندیشه یعنی جدا کردن پول، مرز و سرنوشت 

شـــئون داخلی کشـــورها از اتحادیه اروپا تجربیات منحصر و 

محـــدودی بودند که در دوران پســـاکرونا درحال افزایشـــند و 

کشورهای زیادی هستند که می خواهند روابط خود را با اتحادیه 

اروپا این گونه ادامه دهند. 

سوال این است که چرا رهبران اتحادیه اروپا یعنی فرانسه و آلمان 

اینقدر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سخت می گیرند؟ دلیل 

عمده این اســـت که می خواهند درس عبرتی شـــود برای سایر 

کشـــورها که گمان نکنند به راحتی و بدون قیدوبند می توانند 

از اتحادیه اروپا خارج شـــوند. اگر این مصیبت زایی برای بریتانیا 

نباشد، درس عبرتی برای دیگران نخواهد بود و به سادگی ممکن 

است اتحادیه اروپا از هم متلاشی شود. به همین دلیل صرف نظر 

از اختلافات تاریخی و رقابت های بین آلمان و فرانسه از یک سو و 

بریتانیا از سوی دیگر، این مساله باعث تشدید سختگیری بر لندن 

شده است. البته این نکته را هم باید در نظر بگیریم که جناح های 

دست راستی به ویژه دولت بوریس جانسون درتلاشند به نوعی خود 

را از داشـــتن پروتکل یا قرارداد با اتحادیه اروپا رها کنند و بدون 

قرارداد خارج شوند و با استفاده از بهانه کرونا خروج را تکمیل کنند. 

در دوران بعد از برگزیت و بعد از کرونا رهبری سه قطبی اتحادیه 

اروپا به دوقطبی تبدیل شـــده است. یعنی بریتانیا از اتحادیه 

اروپا خارج شـــده و مراحل آخر عضویـــت خود در این اتحادیه 

را پشـــت ســـر می گذارد. درواقع این رهبری دوقطبی آلمان و 

فرانسه در یک شرایط و یک برهه تاریخی قرار دارد و با دو فشار 

ســـنگین در درون اتحادیه اروپا مواجه است؛ یکی کشورهای 

نیمه قدرتمندی که عمدتا اقتصاد ضعیف و شکننده ای دارند و 

طی سال های اخیر حتی در آستانه فروپاشی اقتصادی بوده اند 

که در این زمینه می توان مشـــخصا از اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و 

یونان نام برد. اینها با بسته های کمک های اقتصادی اتحادیه 

اروپا خود را نجات داده اند. البته بروکســـل ]مقر اتحادیه اروپا[ 

حضور این کشـــورها در اتحادیه را با ارائه وام به نوعی تضمین 

کرده اســـت، یعنی وامدار شدند تا در اتحادیه اروپا بمانند. اگر 

خودشـــان مشکل خود را حل می کردند، ممکن بود از اتحادیه 

اروپا خارج شوند. 

دوقطبی اروپای شرقی و غربی
فشـــار دیگری که اتحادیه اروپا تحمل می کند 

به اعضایی مربوط اســـت کـــه عمدتا متعلق به 

اروپای شرقی هستند. این کشورها 

که اغلب با اصرار و التماس وارد 

اتحادیه اروپا شده اند، امروز 

کانون فعالیت احزاب دست 

راستی افراطی هستند. این 

کشورها برخلاف 10 سال 

گذشته که مشتاق حضور 

در اتحادیـــه اروپا بودند، 

هم اکنـــون از این اتحادیه منتفر هســـتند. بنابراین ما امروز با 

دوقطبی عجیبی مواجه هســـتیم. کشورهای بزرگ و متوسط 

اعتنایی به تحولات ســـایر کشـــورها مانند کشورهای بالکان 

یا لهســـتان ندارند و مشـــکلات داخلی خود را در اولویت قرار 

می دهند. از سوی دیگر کشورهای کوچک هم می گویند ما به 

امید ثروتمند و قدرتمند شدن وارد اتحادیه اروپا شده ایم، ولی 

اگر قرار باشد سایر کشورها به داد ما نرسند، ما نیز اتحادیه اروپا 

را رها می کنیم و مستقیم با آمریکا وارد رابطه می شویم و نیازی به 

اتحادیه اروپا نخواهیم داشت. حتی بعضی کشورها در اروپای 

شـــرقی گزینه هایی برای گســـترش روابط با روسیه دارند. این 

مشکلات باعث شده بحران های پساکرونا در اروپا تقویت 

شـــوند. البته عناصری هم وجود دارد که به خوشبین 

بودن به آینده اتحادیه اروپا کمک می کنند. رهبران 

آلمان و فرانسه مکررا اعلام کرده اند که کرونا سرنوشتی 

مشـــترک دارد و ما برای رفع این مشـــکل به اعضای 

اتحادیه اروپا کمک خواهیم کرد. این رهبران 

از لحاظ روحی و احساســـی 

خوب رفتار کرده اند، 

اما در عمل چیزی 

مشاهده نشده 

همـــه  و 

منتظرند بحران کرونا تمام و بعد این وعده ها عملی شـــود. در 

بعضی زمینه ها نیز به نظر می رســـد کـــه این وعده ها بتواند در 

کوتاه مدت محقق شود که شاخص ترین آن واکسن کروناست. 

گفته می شود 16 شرکت بزرگ به صورت موازی درحال کار کردن 

روی واکسن کرونا هستند. 

 در دنیا در حوزه واکســـن کرونا جا افتاده است که اگر کسی به 

این واکسن دست یافت باید سودجویی و بهره وری فردی را کنار 

بگذارند. بر این اساس تصمیمی جدی وجود دارد که اگر کشور یا 

شرکتی واکسن کرونا را کشف کرد، آن را در اختیار همه قرار دهد. 

بحران نژادپرستی پنهان
مشـــکل دیگر اروپا که شاهد احیا، رشد و گسترش فعالیت های 

آن هســـتیم به نژادپرستی مربوط است؛ یعنی فعالیت هایی که 

علیه چینی ها، آســـیایی تبارها، مســـلمانان، آفریقایی تبارها و 

دیگر قومیت های اروپایی صورت می گیرد. هر مشـــکلی که در 

کشـــورهای اروپایی ایجاد می شود نژادپرســـتان آن را به گردن 

اقلیت ها می اندازند. جریان ها و حساسیت های خارجی ستیزی 

و دگراندیش ســـتیزی در اروپا در چهارماه اخیر به شـــدت رشد 

داشـــته است، یعنی هم حوادث ناشی از این حرکات و هم رشد 

جریان های افراطی که به اصطلاح مخالف مداخله و عجین شدن 

کشورها با یکدیگر بوده اند، در کشورهای اروپایی افزایش داشته 

اســـت. مثلا در بریتانیا معضل نژادپرستی همیشه بوده است، 

اما چیزی که تازگی دارد و دولت بریتانیا هم به آن آگاهی دارد، 

مساله »نژادپرستی پنهان« است. به عبارتی شما در کشوری قرار 

دارید که همه قوانین علیه نژادپرستی است و همه مسئولان شعار 

ضدنژادپرستی می دهند، اما در عمل و لا به لای زوایای این کشور 

نژادپرستی وجود دارد، ضمن اینکه جامعه به اقلیت های قومی، 

دینی و نژادی لبخند می زند و از آنها حمایت می کند، ولی در عمل 

راه  را بر آنها می بندد. این پدیده را در آلمان و سوئیس مشاهده 

نمی کنید، زیرا نژادپرستی در این دو کشور عریان است، اما در 

بریتانیا مساله نژادپرستی پنهان، جدی است و کرونا باعث آشکار 

شـــدن این معضل شده اســـت. این موضوع یکی از معضلاتی 

است که در دوران پساکرونا می تواند اهمیت فراوانی پیدا کند. 

اروپا و ابهام در همگراییی یا واگراییی
در اروپا سوالی مطرح است؛ اینکه در دوران پساکرونا دوای درد 

ما همگرایی است یا واگرایی؟ آیا با تقویت اتحادیه اروپا می توانیم 

کشـــورهایمان و اروپا را نجات دهیم یا با تضعیف اتحادیه اروپا 

مشکلات مان حل می شوند؟ 

گروه هایی معتقدند اتحادیه اروپا کارایی خود را از دست داده و 

کرونا نشان داد که این وحدت ساختگی و قلابی است و هر کشور 

باید به فکر خودش باشد و اگر می تواند با آمریکا یا چین یا روسیه 

رابطه برقرار کند. این گروه معتقدند قفل وبست هایی که اتحادیه 

اروپا به دســـت وپای کشورها بسته به ضرر آنها تمام شده است. 

این مساله همان شعاری است که طرفداران برگزیت توانستند با 

کمک آن بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کنند. برعکس، کسانی 

معتقدند که الان موقع تک روی نیست و در شرایط فعلی اتحادیه 

اروپا می تواند کارکرد خود را نشـــان دهد و براساس خردجمعی 

برای حل مشکلات توسط کشورهای بزرگ و کوچک یک تصمیم 

جمعی گرفته شود و بتوانند مشکلات خود را در یک کاسه حل 

کننـــد. درواقع با تجمیع نیرو بتوانند هم اتحادیه اروپا را دربرابر 

عناصر مخالف و رقیب قدرتمند و هم مشکلات خود را حل کنند. 

من تصور می کنم در کوتاه مدت کسانی که به واگرایی اتحادیه 

اروپا معتقدند، حرف خود را پیش می برند، اما وقتی بحران فروکش 

کند و کشورها از لحاظ اقتصادی بتوانند مساله خود را حل کنند. 

تقویت وحدت اروپا
به نظر می رسد در بلندمدت اندیشه وحدت اروپا تقویت خواهد 

شـــد. البته به این ســـادگی نیست و به نظر من یک دهه ممکن 

است طول بکشد تا این بازپروری صورت بگیرد، ولی شرایط در 

بلندمدت و میان مدت کمک می کند که این بازسازی اقتصادی 

و اجتماعی و باور و اعتمادی که به اتحادیه اروپا وجود داشـــته 

و تا حدی خدشه دار شده، بتواند خود را احیا کند و این ایده را 

به مردم اروپا بفروشد. اگر شرایط انتقال نیروهای کار مهاجر از 

کشورهای ضعیف تر به کشورهای قوی تر و فرصت انتقال نیروی 

کار متخصـــص یا عادی ادامه پیـــدا کند، به نظر من به وحدت 

اروپا بسیار کمک خواهد کرد. همین طور بسته های کمکی که 

آلمان و فرانسه که در پارلمان اروپا می توانند به تصویب برسانند، 

می تواند یک نمود عینی پیـــدا کند که بودن در اتحادیه اروپا 

ممکن است برای کشورهای کوچک تر سودمند و مفید باشد، 

ولی اگر در اتحادیه اروپا کشـــورهای بزرگ تر برای کشورهای 

کوچک تر نخواهند ایثـــار کنند، ادامه آن یا خیلی بعید به نظر 

می رسد یا تضعیف می شود. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

کرونا آمریکا را به  زانو درآورده است
یکی از مقامات ارشد وزارت بهداشت 

آمریکا گفت ویروس کرونا این کشور 

را بـــه زانو درآورده و حوزه ســـلامت 

نیازمند سرمایه گذاری هفت تریلیون 

دلاری برای مبارزه بـــا این بیماری 

اســـت. به گزارش فارس، به نقل از 

روزنامه »گاردیـــن«، رابرت ردفیلد، 

مدیر مراکز فدرال کنترل و پیشگیری 

از بیماری های آمریکا سه شنبه شب 

در جلسه کنگره آمریکا شرکت کرده بود، گفت توان حوزه سلامت عمومی 

آمریکا از مدت ها پیش با کمبود بودجه مواجه بوده و نیاز به سرمایه گذاری 

بیشـــتر دارد. این مقام ارشـــد وزارت بهداشت آمریکا گفت:  »ما هر تلاشی 

که می توانســـتیم انجام داده ایم تا با این ویروس مبازره کنیم، اما واقعیت 

این اســـت که ]ویروس کرونا[ این ملت را به زانو درآورده اســـت.« ردفیلد 

افزود: »احتمالا به خاطر این ویروس کوچک لازم باشـــد هفت تریلیون دلار 

خرج کنیم.« تلفات کرونا در آمریکا به بیش از 120 هزار نفر رسیده است.

خروج نیروهای آمریکایی از آلمان
مشـــاور امنیت ملی کاخ سفید از 

اعزام احتمالـــی نیروهای نظامی 

آمریکا به منطقه هند- آرام خبر داد. 

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، 

در پی انتشار اخباری مبنی بر قصد 

دونالـــد ترامـــپ رئیس جمهوری 

آمریـــکا به خروج هـــزاران نیروی 

نظامی این کشور از خاک آلمان، 

رابرت اوبراین مشـــاور امنیت ملی 

کاخ ســـفید از احتمال اعزام ایـــن نیروها به منطقه هند- آرام ســـخن 

گفت. در روز پانزدهم ژوئن، ترامپ اعلام کرد تا زمانی که آلمان سهمیه 

مالی موردنظر آمریکا را برای پشـــتیبانی از ناتو پرداخت نکند، نظامیان 

آمریکایـــی مســـتقر در خاک آلمان را از ۳۵ هزار نیـــرو به 10 هزار نیرو 

کاهش خواهد داد. درحالی که از هریک از کشـــورهای عضو ناتو انتظار 

می رود دست کم دو درصد از کل تولید ناخالص داخلی خود را به حوزه 

دفاعی اختصاص دهند. 

ترکیه: مکرون عقلش را از دست داده است
حامی آکسوی، ســـخنگوی وزارت 

خارجـــه ترکیـــه روز سه شـــنبه در 

واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، 

رئیس جمهوری فرانسه درمورد نقش 

ترکیـــه در لیبی، گفـــت: »مکرون 

عقل خود را از دســـت داده  است.« 

به گزارش آناتولی ترکیه، آکســـوی 

افزود: »فرانسه با حمایت از نهادها 

و رژیم هـــای غیرقانونـــی در لیبی، 

مســـئول اصلی کشیده شدن این کشـــور به هرج ومرج است. درواقع این 

فرانسه است که در لیبی بازی خطرناکی می کند.« پیش تر رئیس جمهوری 

فرانسه با انتقاد از نقش ترکیه در لیبی، اقدامات آنکارا در این کشور را »بازی 

خطرناک« خوانده بود. وی ادامه داد: »ترکیه از یک دولت قانونی در لیبی 

حمایت می کند و نه از کودتاچیان؛ بنابراین تنها تفســـیری که می توان از 

اظهارات مکرون داشـــت، اینکه او عقلش را از دست داده است.« ترکیه از 

دولت وفاق ملی و فرانسه از ارتش ملی لیبی حمایت می کند. 

لغو اقدام نظامی کره شمالی علیه کره جنوبی
رســـانه های دولتی کره شـــمالی 

دیروز اعـــلام کردند که کیم جونگ 

اون، رهبر کره شـــمالی در نشست 

کمیسیون نظامی این کشور دستور 

داده است »اقدام نظامی علیه کره 

جنوبی« تعلیق شود. به گزارش ایرنا 

از یونهـــاپ، کیم جونگ اون در این 

جلسه که روز سه شـــنبه به صورت 

ویدئوکنفرانس برگزار شـــد تصمیم 

گرفـــت برنامه های اقدام نظامی علیه همســـایه جنوبـــی را خاتمه دهد. 

پیونگ یانگ در مـــاه جاری میلادی بارها از کره جنوبی به دلیل انتشـــار 

اعلامیه های تبلیغاتی علیه حکومت و رهبر کره شـــمالی انتقاد کرده بود و 

قصد داشت با انتشار میلیون ها اوراق و اعلامیه تبلیغاتی علیه کره جنوبی 

این کار را تلافی کند. کره شـــمالی، کره جنوبی را »دشمن« خوانده بود و 

دفتر ارتباطی دو کره را که در نتیجه اجلاس ســـال2018 بین رهبران دو 

کشور در منطقه مرزی دو کشور افتتاح شد، منفجر کرد. 
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